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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  131ص  – 5ف  121مبحث ذکر )ص 

 والاّ  هر اندازه با خدا هستی، هستی؛. هستیم ،خدا همه وقت خداست و ما هم به یاد او

 نیستی. 

هر اندازه با خدا هستی،  به یاد او بودن است. یعنی هستی ما وابسته ،هستیم ،ما هم به یاد او

یعنی  ؛ندویعنی به حضرت حق وصل ببودن، یاد حضرت حق چون والاّ نیستی؛  هستی؛

 ،ی علیّتطبق قاعدهآن هم چنین است: بر تبیین عقلانیبا خدای متعال. مرتبط بودن دل 

وجود معلول ضرورتاً وابسته به وجود علّت است. با وجود علّت معلول هست و با نبود علّت، 

ی وجود معلول علّیت است که تضمین کننده یرابطهدو سوی بود. این پیوندِ معلول نخواهد 

با علّت برقرار شود و  پیوندشاین است که به است. مخلوق و عبد معلولند. هستی معلول 

یاد خدای به وصل باشد؛ به خدا انسان با دل ین است که هم ست؛ا این پیوند همان ذکر

هستی ما به او وابسته  هر اندازه با خدا هستی، هستی والاّ نیستی. ،متعال باشد. بنابراین

. به داریم و یک وجود حقیقی روحانیما یک وجود جسمانی ظاهری  ،. به تعبیر دیگراست

چنانکه  بشریّت نام دارد؛ی جسمانی که در برابر جنبه ،گویندحقیقت روحانی ما انسانیّت می

منوط به این است که با یعنی وجود حقیقت روحانی ما  ،ما توجود انسانی بشره یعنی پوست.

ََمِنََََخَلَقََ»فقط بشر نباشیم  انسان باشیم؛ما  اینکهیعنی  ،حقیقت انسانی ماخدا مرتبط باشد. 
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نْسانََََخَلَقََ»نه، اینکه انسان باشیم؛  ی جسمانی است؛بشر، همان جنبه 1«الْماءَِبَشَراَ   2.«َعَلَقَ ََمِنَََْالِْْ

َالرَّحْمَ » نْسانََََخَلَقََ الْقُرْآنََََعَلَّمَََنُ بود که قرآن را تعلیم کرد و با تعلیم قرآن رحمان خدای  3«َالِْْ

 ،قرآن را تعلیم گرفتپس از اینکه  ؛انسان نبوداز آن، قبل  بنابراین،  انسان را خلق کرد؛

نْسانََََخَلَقََ الْقُرْآنََََعَلَّمَََنَُالرَّحْمَ »انسان شد.   ،بعد از اینکه انسان شد 4«َالْبَيانََََعَلَّمَهَُ» :بعد فرمود ،«الِْْ

ربط بی ،چه بگویدجای بیان نیست. هر ،نسان نشده استبیان را به او آموخت. تا وقتی ا

گوید. باید اوّل خدای رحمان با رحمانیّتش علم قرآن را به او بدهد تا او انسان شود. وقتی  می

بیان کند. آن وقت بیان او، زبان باز می ؛«َالْبَيانََََعَلَّمَهَُ» ،حقیقت انسانیت در او متولد شد

حقیقت انسانیت چه حال، سخن او شنیدنی، دلنشین و زنده کننده است.  رحمانی است؛

دلمان به خدای متعال وصل  تی که با خدا و به یاد خدا باشیم؛شود؟ وقموقع در ما خلق می

کی به بودن خداست. بودن ما منوط به این متّکه  ستبودن ما ،باشد. خدا که همیشه هست

چیزی  ،دیگربیان . به یمو در قلب با خدای متعال مرتبط باشباشد است که دل ما به یاد خدا 

ذکر و یاد حضرت حق است. انسان غافل از خدا، یک موجود  ،بخشدکه به انسان ارزش می

بودن به چیزی که  د. آنبودش با نبودش فرقی ندار ی ارزش است؛ مثل این است که نیست.ب

یاد حضرت حق است. پس تا وقتی  ،کندرا ارزشمند میانسان دهد و هستی انسان ارزش می

، دیگر چیز به درد بخوری نیستیم؛ قابل به یاد او هستیم، هستیم. هر وقت از او غافل شدیم

 مثل اینکه نیستیم.  اعتنا نیستیم؛
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 (0:21).مبادا نعمت شما را از منعم غافل کند .منعم بهتر از نعمت است 

؛ ستا دهد ارزشمندترکند، خودش از نعمتی که میعطا کننده،کسی که نعمت را عطا می

ها تجلّی ی هستی خدا به صورت نعمتمراتب نازله .های خدا تجلیات خداستچون نعمت

زنده بودنی که در ما و  اینهاست. نعمت حیات را نگاه کنید.ی کرده است. خود خدا فوق همه

تجلّی حیاتی است که در حضرت حق است در مرتبه بسیار بسیار  ،در موجودات زنده هست

ی ست، سرچشمها اگر این حیات خواستنی، دوست داشتنی و ارزشمند آن. بسیار متنزّل

 ؛بینیم، دلربا هستندهایی که در عالم طبیعت میست؟ اگر زیباییا حیات، چقدر ارزشمند

رود، غروبی در بیند و دلش میی زیبا و بسیار جذابی در گلزار میصحنهانسان لاً مث

ی ها مرتبهاین زیبایی هایشان دلرباست؛بیند که چهرههای زیبا میبیند، انسان کوهستان می

 ،هاست. البتهخود خدا خیلی زیباتر از این حرفپس ی تجلّی جمال حضرت حق است. نازله

شعر، سخن، صدا، داستان، منظره و صورت جسمانی نیست. زیبایی یاذ بالله زیبایی خدا، الع

هر چیز  وست هدر زیبایی که حقیقتی آن زیبا همگی در یک چیز مشترکند؛ آن جوهره، 

اگر کسی و لذا  خدای متعال است ،جوهرهحقیقت و معدن آن  ،زیباست ،زیبا به آن حقیقت

او گری و جذابیتی در نظر جلوهدیگر  ،مراتب پایینهای راه پیدا کند، زیباییبه آن معدن 

 افتد. شوند؛ امّا بازارشان از رونق میگویم زشت مینخواهد داشت. نمی

 جرعه خاک آمیز چون مجنون کند
 

 چون کندخود صاف او مر تو را تا  
 

شده ، ه استشد ه، با خاک هم آلوده استم جمال الهی روی عالم خاک افتادیک جرعه از خُ

 کند.می گونه مفتون خوداینانسان را و  سازدو مجنون می ،لیلیاست 

 جرعه خاک آمیز چون مجنون کند
 

 مر تو را تا صاف او خود چون کند 
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منعم بهتر از نعمت است. عطا او چقدر خواستنی است؟! آن معدن جمال! ببینید خود 

حیف لذا ست. ا تر و بهترخواستنیکند ارزشمندتر، ی نعمت، از نعمتی که عطا می کننده

قدر سرمان گرم آنحیف است که  .ول نعمت شود و از منعم غافل گردداست که انسان مشغ

به کم  بعد کم شود؛های مادی نعمتگرم  سرمانابتدا  شویم.ها شود که از منعم غافل نعمت

سرگرم شویم. حالات روحی معنوی، اذکار و عبادات، علم و معرفت، مثل های غیرمادی نعمت

هم ضرر  مشغول و از خدا غافل شدنها نعمته این های خداست. بی اینها هم نعمتهمه

و نکند چنان غرق ذکر گفتن شویم و لذّت  که نعمت ما را از منعم غافل کند! . نکنداست

آری،  !یمومشغول ذکر شو  را فراموش کنیم کند که مذکور ودغرق خچنان حلاوت ذکر ما را 

همین که خدا به بشر این امکان را  است.های الهی یکی از بزرگترین نعمتذکر حضرت حق، 

داند چه خدا می ،های الهی را به زبان جاری کندهای خدا آشنا شود و نامداد که بتواند با نام

نعمت عظیمی است؛ امّا باز هم نعمت است و مشغول نعمت شدن و از منعم غافل ماندن ضرر 

 کردن است. 

  مشغول یاد خدا باشد و دست مشغول کار دنیا. برخلاف کسانی که ظاهرشان باید دل

 (11:55)دنیا.  و فکر و دلشان مشغول یاد مشغول نماز و عبادت است

ای از یاد خدا است؛ اینکه انسان لحظه در زندگی آموزیبا و درسی بسیار زیاین هم نکته

در  5«َالَ حَكُلَ َََذاكِرا َعَلىَ ََلِلَّهَََِكُنَْ» نقل شده است که فرمودند: غافل نشود. از امیرالمؤمنین

ی حالات؛ در همهیاد خدا را رها نکن، ذاکر خدا و به یاد خدای متعال باش.  ،هستی یهر حال

کنی، ، استراحت میکنیمیخوانی، کسب و کار و تولید کنی، درس میمطالعه میخوری، می

کنی و در هر حال هستی، یاد خدا را رها نکن، خدا را  هر کاری می کنی،میبازی و تفریح 

                                                 

 .222 ص امالی، مفید، شیخ و 242 ص ،1 ج ل،الوسائمستدرک نوری،محدّث و 203 ص ،52 ج ،بحار مجلسی، .4
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َلَْتَكُنَْ»فراموش نکن  ممکن است یعنی از خدا غافل نباش.  از غافلان نباش؛ 6«َالْغافِلينََََمِنََََوَ

خوانم، کتاب میدارم من  ؟به یاد خدا باشم گونهچ ،تی من مشغول کاری هستموق ،بگویی

با این شود همزمان طور میچ ،خورمکنم و غذا مینم، ورزش میکخوانم، کاسبی میدرس می

مشغول او به یاد خدا و ظاهر انسان شود دل میاین کار شدنی است. یاد خدا بود؟ کارها 

که  نشان داد ،حالتعکس این با بیان  ،همین جملهمی گویید نه؟ در کارهای دنیا باشد. 

عکسش چیست؟  .دیگر یظاهر انسان مشغول چیزی باشد و باطن او مشغول چیزشود  می

و دل او باشد ها فوت آبند، این است که ظاهر انسان مشغول خدا ها بلدند، به قول بچّهخیلی

با و  ایمدر پیشگاه خدا ایستادهصورت ظاهر، در کجاست؟ ها مشغول دنیا. در نماز حواس

دل کجاست؟ حواس کجاست؟ پس ظاهرمان مشغول کار خداست؛ امّا  ؛مگوییخدا سخن می

وجود انسان  پس کند.همه کار می ،کندفروشد، دعوا و صلح میخرد، میمی در دنیاست.

 شود. حال باطنش مشغول چیز دیگری ظاهرش مشغول یک چیز وتواند میطوری است که 

شود آن چیزی که می ،درجه عکسش کنید هشتادواگر صداین کار شدنی است،  دیدیدکه 

این درست دل او مشغول یاد مولا. باشد و ظاهر انسان مشغول کار دنیا یعنی  ؛درست است

های اجتماعی، سیاسی یعنی انسان بخرد، بفروشد، درس بخواند، تجارت کند، فعالیت است؛

ی اینها ، بکند؛ به همهخواهدداشته باشد، تشکیل خانواده بدهد، هر کاری میو اقتصادی 

هیچ یک از این کارهای ظاهری را ترک نکند؛ امّا دلش یک لحظه هم غافل از  مشغول باشد؛

و دست مشغول کار دنیا. ظاهر ما را خدا برای باشد خدا نباشد. پس باید دل مشغول یاد خدا 

به هر چیز دیگری  ی خودش است.و دلمان را برای خودش. خانه آفریده استکارهای دنیا 
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به هر چیز  اگرقلب  8«َاللَََِحَرَمَََُالْقَلْبَُ» 7«نََِالرَّحْمَ ََعَرْشَََُالْمُؤْمِنَََِقَ لْبََ»ایم. ضرر کرده ،مشغول شدیم

 ایم.ضرر کرده ،و هر چیز دیگری را در این خانه جا دادیم دیگر مشغول شد

 ت به خدا و خوبان خدا باشداگر توجّه .، قیمت تو همان استچه باشد ت به هرتوجّه، 

 (14:44) حواس تو به هر که رفت، تو همانی. .شویقیمتی می

شش دانگ و  ی هر چیز قرار گرفت؛ جذب هر چیز شدی مهمّی است. انسان در جاذبهنکته

دنبال این به. اگر «گر در طلب گوهر کانی کانی»حواسش سراغ آن رفت، همان است. گفت: 

چشم بصیرت کسیکه اگر ای. معدن شدهیک هستی که جواهری از معدنی درآوری، خودت 

ای، اینها ک معدن شدهبیند عین یمی ،ی تو را نگاه کند، قیافهاستچشم باطنش باز  ؛دارد

انسان ور در پی جستجوی جانی جانی. هم گفت:  طرفآن تمثیل نیست. از  واقعیت است؛

شود. بعضی اهل بصیرت می گونهدل به هر چیز بدهد، همان ؛دنبال هر چیز باشدبهحواسش 

استادم رفتم. ایشان نگاهی به من نزد که کرد تعریف می شخصیاند. پرده را کنار زدهگاهی 

 ای.، زن شده؟ گفت: نهمزن شده ا : من کجامای فلانی؟ گفتچرا زن شده !کرد و گفت: عجب

بیند. من علاقمند به خانمی شده او حقیقتی را می ،دیدم بله ،دقّتی در حال خودم کردم

ه بود. انسان لذا باطنم به شکل آن خانم درآمد شش دانگ حواس و دلم پیش او بود؛و بودم 

در دام هر  ی هر چیزی اسیر شود؛در جاذبه دل به هر چه بسپارد؛ به هر چیزی جذب شود؛

تواند خودش می انسانپس  ،طور استآید. حالا که اینمی همان صورت دربه  ،چیزی بیفتد

تر باشد، قیمتمان گیریم، قیمتیی آن قرار میهرچه چیزهایی که در جاذبه .را قیمتی کند

 گفت: شویم.شود؛ همان چیز میبیشتر می
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 من فاش کنم حقیقت مطلب را
 

 هر چیز که اندر پی آنی آنی 
 

ی آنها جذب و محو نسان دنبال خدا و خوبان خدا برود؛ در جاذبهاگر ا ،است طورحالا که این

 ی ههوج ؛ها برودسراغ خدا و خداییبه در دام محبّت آنها بیفتد و شش دانگ حواسش  شود؛

شش  شتوجّه 9«َلِلَّذیَفَطَرََالسَّماواتَِوََالَْْرْضََََوَجْهِیََوَجَّهْتَََُاِن ی»گفت:  باطنش به سمت خدا برود؛

کسی  شود. کنم بگویم چه میچه خواهد شد؟ من که جرأت نمی گاهدانگ سراغ خدا برود، آن

را  علی ،به او نگاه کنیاگر  ،برود که شش دانگ حواسش سراغ امیرالمؤمنین

که کم نگاهش کم ،باشد الله ی دل و حواسش متوجّه رسولکه همهیبینی. کس می

 اگرو  .شودنما می نما و پیغمبر علی یآینه بینی؛را در وجود او می پیغمبر ،کنی می

َفَطَرََََوَجْهِیََوَجَّهْتَُ»اش به سمت خدا برود ی توجّههمهیعنی  ؛را ادامه دهدهمین راه  لِلَّذی

َالَْْرْضََ َوَ چقدر  !ارزد؟وقت چقدر میشود. آنی خدا نما میآینهدر این صورت،  ،«َالسَّماواتِ

پس اگر بخواهیم در دستگاه حقیقت، ارزشمند شویم راهش را پیدا  !است؟شده قیمتی 

و  ها به سمت چیزهای منحطّتوجّه ،کردیم. از آن طرف هم دیدیم وقتی خدای ناکرده

 ،... رفتو و شهرت، لذّت و شهوت  به سمت پول، پست و مقام، نام ،ارزش عالم طبیعت بی

 بینند.دانید چه میمیشان باز است اگر بخواهند نگاه کنند، اهل باطن، کسانی که چشم

 .ر اختیار و تحت کنترل خودشان استد شانچشم ،اهل باطن، آنهایی که بزرگترند ،البته

نگاه  ،با اینکه قدرت دیدن دارند ،خواهندنوقتی  توانند ببینند؛، میبخواهند ببینند یوقت

حواسشان زیبایی را  زیبابینی دارند؛بزرگان اهل باطن و بصیرت، خصلت علاوه، بهکنند.  نمی

ها شوند. مثل بعضیخیره میآن موجود های کند و به زیباییجستجو می یک موجوددر 

کودهای پای فقط شوند، نیستند که العیاذ بالله صفت مگسی دارند. وقتی وارد باغ می
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شوند، نه، صفت بلبل دارند. وقتی وارد باغ می د؛نشیننبینند و روی کودها می درختان را می

بزرگان اهل بنابراین، دهند. چه سر مینشینند و چهبینند و کنار گل میجز گلِ زیبا نمی

چشم در اختیار اینکه  اوّلدو خصوصیت دارند:  ،اندآنهایی که به کمال رسیده ،بصیرت

توانند ، میهر وقت هم نخواهندو  ندتوانند ببینمی ،خودشان است. هر وقت بخواهند ببینند

شان هم میل به ، ارادهنگاه علاوه بر ارادی بودناینکه اختیار نیست. دوّم  بی نگاه نکنند؛

جلب توجّه آنها را  ی زیبای وجودش، جنبهکنندها دارد. به هر موجودی نگاه میزیبایی

ینند و به رخ بپیدا کنند و بزشتی  ،یک موجودگردند در نمی شوند؛کند و به آن خیره می می

این واقعیت هست که اهل بصیرت اگر اراده کنند و بخواهند  ،کشند. ولی به هر حالباو 

بینند! یعنی آن صورت باطنی موجود چه صورتی  داند چه می بینند و خدا میببینند، می

 است!

 طور ست. همانرسی که به هر طرف رو کنی، قبله ااگر خدا را زیاد یاد کنی به جایی می

َفَ ثَمََّ» :که خداوند فرمود َتُ وَلُّوا جا وجه به هر طرف که روی برگردانی، همان 10«اللَََِوَجْهََُایَْ نَما

 (21:13)خداست. 

كَانََیَ رْجُواَلِقاءََربَ هَِ» ؛سیر و سلوک برای لقاءالله و دیدار وجه الهی است ی همه کسانی که  11«َمَنْ

یَ وْمَئِذ َََوُجُوهَ » ؛خواهند به وجه رب خودشان نظر کنندمی ؛آرزومند دیدار پروردگارشان هستند

د. یاد فرمود راهش این است که زیاد به یاد خدا باشنراهش چیست؟  12،«ربَ هاَناظِرَةَ ََاِلىَ  ناضِرَة ؛

توجّه به همان میزان  ،ده شودالله کن چه توجّه ما از ماسویهر خداست. خدا متضاد با یاد غیر
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به همان مرتبه از خدا غافل  ،الله جلب شود چه توجّه ما به ماسویهرو رود سمت خدا می به ما

 ؛از نفس خودمان رو برگردانیم چهن حجاب خدابینی، خودبینی است. هرتری شویم. مهممی

به ، مبه مقامهرچه توجّهم  ؛یّت خودمان کمتر باشدچه توجّهمان به منیّت، انانیّت و انّهر

 مظاهرِ مظاهر نفس انسان است؛ اینها همه کرامتم، کمتر شود؛ چونبه و  معبادتبه ، معلم

تواند توجّه ما به می ،کمتر شود نچه توجّه ما به منیّتماهر ؛مظهر منیّت ماست بودن ماست؛

متعال  رویمان به سمت خدای ،جلب شود. یعنی هر چه از خود رو برگردانیمبیشتر خدا 

َتُ وَلُّوا»فرمود: رود.  می گفت به هر ن ی قبل هم اشاره کردم.این آیه را جلسهلطافت  .«ایَْ نَما

ی؟ هر طرف رو برگردانی، وجه خداست. رو از چه برگردان :گفت طرف رو کنی، وجه خداست؛

از ماسوی الله برگردانی،  هرجا رویت را از نفست و .خدارو از توجّه به غیر از نفس خودت؛رو 

 بروی، مسافرت کنی، مسافت طی کنی؛ وجه الله همانجا است. لازم نیست راه ؛«اللَََِفَ ثَمََّوَجْهَُ»

روکنی. نقد حاصل است. تو باید به سمتش  نقد ،دنبالش هستیبهجاست. چیزی که تو همین

 گوید:  فیض می

 گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی
       

 که نیک بنگر شاید رسیده باشی گفتا 
 

توجّهت به غیر دوست است، تا وقتی  ت به غیر دوست است.تو توجّه درست نگاه کن!

َجارِیََ» به تعبیر زیبایی که در دعا است:دوست را که  ی چسبیده به همسایه 13«َاللَّصِيقَََِیا

تا چهل خانه از هر طرف همسایه انسان هستند. امّا یک  ،بنا بر روایاتبینی. نمی ست،تو

َجارِیََ»گوییم دیوار به دیوار انسان است. به خدا میهست که همسایه  ، ای «َاللَّصِيقَََِیا

به چیزهای دیگر توجّه  ر نزدیک است؛ منتها توجّه نداریم؛قداین .ی چسبیده به من همسایه
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فَ ثَمََّ» ؛بینیمخدا برگرداندیم، وجه الله را می توجّه را از غیروقتی بینیم. لذا او را نمی داریم؛

  .«اللَََِوَجْهَُ

 وادی  ،کند. ذکر خدا و خوبان خدادل را آرام نمی ،چیز مثل یاد خدا و خوبان خدا هیچ

لازم نیست  است. ست، کافیا خدا با تو که که توجّه داشته باشیست. همینا امن و دار قرار

 (25:13) باشی. خدا به یاد اصل این است که بکنی،زبان ذکر خیلی هم به 

َاللَِ»کریم فرمود:  قرآن  ؛رسدها به آرامش میدلست که با یاد خدا 14«َالْقُلُوبَََُتَطْمَئِنَََُاَلَْبِذكِْرِ

را انسان  تواند اقیانوس روح و جانادث نمیتند باد حو با یاد خدا .رسدبه آرامش می ها قلب

افتد، خدا پیش چه اتّفاق مییادت باشد که هریعنی ا بودن یعنی چه؟ یاد خد متلاطم کند.

پس  کند؛ حکیم است؛. خدا حساب شده کار میستا خبیر، مهربان و قادرهم آورد. خدا  می

خیر من در آن است. هیچ  ؛ماست آورد، همه حساب شده و به نفعاتفّاقاتی که پیش می

برای چه پس  که به سود من نباشد. نخواهد دادآینده رخ ر دیا رخ نداده ای در گذشته حادثه

ی من دار باشم؟ مگر در گذشتهنسبت به آینده نگران باشم؟ برای چه نسبت به گذشته غصّه

برای چه پس پیش آورد؟  ،خیر من است و خدا مگر غیر آنچهای بود؟ غیرخدا کسی کاره

در زندگی من خواهد بود؟ مگر خدا خدا ؟ در آینده مگر حادثه آفرینی غیرغصّه بخورم

ام مضطرب ای جز آنچه خیر من است پیش خواهد آورد؟ برای چه نسبت به آیندهحادثه

ی دنیا را از او بگیرند یا اگر همه دیگر !دهددست می نسانآرامشی به اببینید چه باشم؟ 

َعَلى» ؛کندنمی یبرایش فرق ،ی دنیا را به او بدهندهمه َتأَْسَوْا َبِماَََلِكَيْلا َتَ فْرَحُوا َلْ َوَ َفاتَكُمْ ما

کم به جایی برسید که اگر چیزی از دستتان گیریم تا کمدهیم و میچیزها را میاین  15«آتاكُمَْ
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! اقیانوس شوید آرام ذوق زده نشوید. آرامِ ،زده نشوید و اگر چیزی به دستتان آمد رفت، غم

َاللَِاََََاَلَْاِنََّ» ؛نه حزنی ی،نه ترس آرام شوید. َیَحْزَنوُنََََعَلَيْهِمَََْلَْخَوْفَ ََوْليِاءَ َلَْهُمْ گونه به این 16«وَ

ببینید اینجا انسان چه وادی امن نیست؟ )وادی ذکر خدا و خوبان خدا( اینجا  آرامش برسید.

بیند. داخل دژ و  خودش را در معرض هیچ خطری نمیاینجا دیگر  کند!امنیتی احساس می

َاللَُاََِهَََكَلِمَةَُلَْاِلَ » ی خدا شد؛قلعه -نمی احدی .او نیست متوجّههیچ خطری دیگر  17«حِصْنِیََلَّْ

اذن داده باشد که  دا مصلحت او را در این دیده باشد وخاینکه تواند کاری با او بکند، مگر 

؛ دار ستا اینجا وادی امن و دارِ قرار !آن کار انجام شود. ببینید در چه امنیتی قرار دارد

َالْْخِرَةَُ»دارالقرار است  ی اضطراب و تشویش نیست؛بیقراری نیست؛ خانه َدَوَ وََ» 18«ارَِالْقَرَارُ

َلَه َليسَ نيا َقَرارَ َاالدُّ اگر هم  ری نیست. اگر نداری، آرامش نداری؛در دنیا از آرامش خب 19«مِن

نگران از دست دادن  ،اگر داری اگر نداری، ناآرامِ نداشتن هستی؛ داری باز هم آرامش نداری.

باز هم مضطرب و مشوشِ از دست رفتنش هستی. در دنیا  ،هستی. اگر از دستت رفته است

قرار داده است:  خواهی به آرامش برسی، خدا آن را در آخرتقرار و آرامش نیست. اگر می

خدا و خوبان خدا پس هیچ چیزی مثل یاد  توجّه و یاد خودش. در یعنی ؛20«وََالْْخِرَةَُدارَُالْقَرارَِ»

ی بشر در ی دنیای امروز، گمشدهتواند قلب و روح انسان را به آرامش برساند. گمشده نمی

دود و چه دویده، میدنبال هربه. بشر ه استو آرامش خاطر بود ی تاریخ، آرامش روحیهمه
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اگر  ؛خواهد ثروتمند شودخواهد در پناه آن به آرامش برسد. اگر میمی ،خواهد دوید

کند در پناه آن به آرامش فکر میخواهد به هر چیز برسد، اگر می ؛قدرت پیدا کندخواهد  می

یاد و  آید مگر در پرتودست نمیآرامش روحی بهامّا این رسد. خاطر و آرامش روحی می

وجّه داشته باشد که که انسان تهمین .«الْقُلُوبَََُتَطْمَئِنَََُاَلَْبِذكِْرَِاللَِ» ؛توجّه به خدا و ارتباط با خدا

كَُنْتُمَََْهُوََمَعَكُمَْ»خدا با ماست  دیگر  ،که او با ماستهمین .او با شماست ،هر جا باشید 21«َایَْنََما

خدای جهان آفرین، فرمانروای وقتی اگر تنها بودیم، نگران بودیم؛ ولی  .خیالمان تخت است

نگران چه باشیم؟ نگران اینکه جیبم خالی است؟  او همراه ماست،عالم هستی، غنی مطلق، 

رسد؟ قادر مطلق با من است. غنی مطلق با من است. نگران اینکه زورم به طرف مقابل نمی

که انسان یادش باشد، کافی است. اینکه به او با شماست. همین «هُوََمَعَكُمَْ»نگران چه هستم؟ 

خدا باشد و این حقیقت در جان ما همیشه اینکه دل به یادِ  زبان بگوید خیلی لازم نیست؛

 کند. حضور داشته باشد، آرامش را به انسان عطا می

  (31:11)شود. می هرچه بیشتر شود، یاد ظاهری کمتریاد باطنی 

ی رسیدن ی رسیدن به یاد باطنی است. اسم وسیلهاین هم یک راز است. یاد ظاهری وسیله

برای  ،بردبا زبان اسم میانسان یاد ظاهری که  22.«شِفاءَ ََدَواء َوََذِكْرُهَََُاسْمُهَََُیاَمَنَِ» ؛ستا به ذکر

ست که در درون به یاد او بیفتد. نامش را شنیدم و به یاد او افتادم. وقتی یاد باطنی ا این

به زبان دائماً های حالتدیگر آن  شود؛ها کم میشود، به زبان گفتنتر میتر و قویعمیق

 شود؛اش کمتر مییادِ ظاهری، جلوهچه یاد باطنی بیشتر شود، واهد بود. هرظهار کردن نخا

کم اظهار  در ظاهر،ست؛ ولی ا عبد ذاکر یشخصچنین شود. ور ذکر در ظاهرِ ذاکر کم میظه
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عطیل رسد که اصلاً یاد ظاهری تکند که من به یاد چه کسی هستم، تا اینکه به جایی میمی

 گوید. بعدی همین نکته را می ی. جملهبرداصلاً اسم نمی شود؛می

 ذکر جا  ،یاد کردن حاکی از جدایی و دوگانگی ذاکر و مذکور است. وقتی یگانگی آمد

 (32:33) ندارد.

پس من یک  ؛من یاد او افتادم افتم، یعنی غیر او هستم؛ دو تا هستیم.وقتی من یاد کسی می

مطرح است که هنوز خود یاد و ذکر جایی پس . ؛ دو تاییمدیگر او یک چیزو چیز هستم 

اگر ذاکر به اما . یذکرو  جود داردو ی، مذکوری وجود داردذاکرهنوز  یگانگی نیامده است.

ذکر جا  ،وقتی یگانگی آمدافتد. ذکر و یاد، در مذکور فانی شود، اتفاق دیگری میهمین مدد 

ای نیست که من او را یاد کنم. فاصلهدیگر یعنی ذکر و ذاکر در مذکور فانی شدند.  ؛ندارد

منی نماند که بخواهد کسی را یاد کند. مذکور آمد و ذکر و ذاکر را تصرّف کرد. آنجا دیگر 

ی رسیدن به قبل از رسیدن به آنجا و وسیلهبه مربوطجا ندارد. ذکر  ندارد؛ذکر، معنا دیگر 

-نی اوّل با ظاهر یاد مید. یعاز این منزل سردرآورشود است که میآنجاست. از رهگذر ذکر 

ذکر لسانی، ذکر معنوی،  م؛اهآورد. مراتب ذکر را گفتدرپی مییاد ظاهری یاد باطنی را و کند 

شود و تر میعمیقمرتّباً این ذکر  مستمر قلبی و مقام انقطاع و تبتّل.ذکر قلبی، ذکر مدام و 

سرّ انسان را، غیب انسان را،  گیرد، سرّسرّ انسان را می گیرد؛میفرا مراتب وجودی انسان را 

-همه ؛ماندآید که دیگر جایی برای خود فرد نمیقدر مینآ. گیردفرا می غیبِ غیب انسان را

اویی برجا نماند که بخواهد ذاکر باشد دیگر کند. میو تصرّف ی وجود و هستی او را تصاحب 

ذکر و یاد دیگر اینجا  است.هماندخودِ مذکور و  اندهذاکر و ذکر هر دو رفتدیگر و ذکر کند. 

خود مذکور ماند و بس. ذاکر و ذکر  کند؟!ارد. مگر کسی از خودش یاد میکردن جایی ند

 فانی شدند.
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 ی اهل زمین ها و همهی ملائکه و اهل آسمانهمه ،گویدمؤمن یک لا اِله الاّ الله که می

 (35:14). فهمندمی

؛ به ظاهر دین را که ظاهرش تسلیم دین است مؤمن غیر مسلم است. مسلم یعنی کسی

ََالَْْعْرابَََُقالَتَِ»کریم فرمود:  اسلام غیر ایمان است. قرآناو اسلام آورده است.  پذیرفته است.

َاَسْلَمْنا» ،نه :فرموددر ادامه، اعراب بادیه نشین مدّعی ایمان شدند.  «آمَنّا بگویید ما  «قُولُوا

هرگز  23«َیَقُ لُوبِكُمَْوََلَمّاَیَدْخُلَِالْْیمانَُفَِ» .دین را پذیرفتاین ظاهرمان  ایم؛دین شدهاین تسلیم 

 به ظاهر استمربوطجای ایمان در دل است. اسلام پس های شما نشده است. ایمان وارد دل

ظاهر نیست، اهل که اهل است  کسیمؤمن  قلب است. مؤمن یعنی اهل دل؛به مربوطایمان و 

نیست، فقط همراه کسی است که دلش با او منافق  آید.بال دلش میظاهرش دن دل است؛

بروز اوست که  ؛ یعنی حالات باطنیو بعد ظاهرشآید می شولی مؤمن اوّل دل کند؛تظاهر می

ست. مؤمن اهل دل و ا اوّل دلاست؛ باطن  ،شود. اصلرفتاری از او میسبب ظهور کند و می

مؤمنین اهل   25.«سَليمَ ََبِقَلْبَ ََاللََََاتََىََاِلََّْمَنَْ» ؛اهل قلب است ؛24«َقَ لْبَ ََلَهَََُكانَََََلِمَنَْ» ؛قلب است

همانطور شود. ذکرش هم ذکر قلبی می ،دلند. مؤمن حقیقی اهل دل است، وقتی اهل دل شد

ی همه گوید؛ش ذکر میی ذکر قلبی برسد، وقتی دلاگر کسی به مرتبهکه قبلاً اشاره کردیم، 

فهمند و با او ی ذرات عالم هستی ذکر او را میکنند. همهذکر را تکرار میآن عالم همراه او 

-همهها،ی اهل آسمانگوید همهمؤمن یک لا اله الاّ الله که میپس کنند. ذکر را تکرار میآن 

 فهمند.  می لا اله الاّ الله را با جانشانآن اهل زمین ی همهو  الله ملائکة ی 

                                                 

 .15 یآیه حجرات، یسوره .23

 .32 یآیه ق، یسوره .25

 .83 یآیه شعراء، یسوره .24
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  (37:29) کند.صدا می «یا علی»در ملکوت ملیاردها  ،بگوید «یاعلی»دل مؤمن یک 

یا گویند: مییا علی نشینند و ذکر اید که میدیده .گوید یا علیبه زبان میان سانیک وقت 

و از حال روند از حال هم می ،کندکف میهم شوند، دهانشان میهم گرم ، یا علیعلی، 

 اگرخیلی اعتبار ندارد. امّا اینها برای ظاهر است، اینها  یهمهاما  شوند؛طبیعی خارج می

ر ملک و ملیاردها یا علی د ،اگر دل یک یا علی بگوید ؛را یاد کند قلب، امیرالمؤمنین

یا آن ملکوت عالم  کنند؛آن یا علی را تکرار می الله ملائکةی همه شود؛ملکوت عالم تکرار می

 ؛دل یاد کنددهد که این در صورتی رخ می .شوندبا ذاکر همراه می کنند وعلی را تکرار می

یعنی مؤمن شود  .مؤمن شودذاکر،  کند؛ی ذکر قلبی راه پیدا هتبذاکر به مرو قلب ذاکر شود 

 یک چیز است ، عقلیک چیز است ، باطنیک چیز است ظاهر .ی قلب راه پیدا کندبه مرتبه

  .«قَ لْبَ ََلَهَََُكانَََََلِمَنَْ» ؛به قلب راه پیدا کند .است چیز دیگر و قلب یک

 «ََِمَن َذِكْرُهَََُاسْمُهَََُیا ی که نامش دوا و یادش شفاست. ذکر و یاد، میوهای کسی «شِفاءَ ََدَواء َوَ

اسم حجاب  ؟ گاهی خودِ، چه فایدهبردن اسم است. شفا خوب است. اگر دواء شفا نبخشد

 شود برای ذکر. می

باید در آغاز باید با همین ذکر ظاهری شروع کرد. ذکر لسانی مدخل فضای ذکر است؛ امّا 

گویم، حواسش مشغول ذکرش شود که چه میقدر آنطوری نشود که انسان مواظب بود که 

گویم؟ طوری حواسش مشغول ذکر نشود که از خدا گویم یا نمیگویم، درست می چند بار می

ی ذکر ش خدا برود. اسم مقدمهبود برای اینکه تو حواست پی ایمهمقدّذکر غافل شود. این 

ی حواست همه ؛چنان غرق اسم شدی که ذکر گم شد، مذکور را فراموش کردیتو  بود؛

ذکر برای  ؛خدا فراموش شداما  خواستی خدا را یاد کنی؛فت. تو میسراغ ذکر گفتنت ر

ویم که مذکور فراموش غرق ذکر نشطوری باشیم که  همذکور حجاب شد. باید توجّه داشت

 . کر ظاهری و لسانیذذکر محدود شود به  و شود



 

 10 

 شود که از مذکور ست. گاهی اوقات شخص چنان مشغول اذکار میا مذکور از ذکر بهتر

 (41:21) ماند.غافل می

ست. دعاها و ا ذکر ،خواندمیانسان که  یبخش است. نمازخیلی لذّت شیرین است؛ذکر 

اذکاری که  !حلاوت داردچقدر  بخش است؛خیلی لذّتذکر است؛ ، خواندکه میمناجاتی 

آورد، خیلی حلاوت دارد و شیرین است؛ امّا خود اسماء خدا را به زبان می ؛گویدمیانسان 

 طوری مشغول ذکر نشود که از مذکور غافل گردد. انسان ست. ا مذکور از آنها بالاتر

 ی محبّت الهیرسیدن به درجه ،ی است. و بعد از عرفانغرض از خلقت انسان معرفت اله. 

شود مگر با یاد و ذکر شود مگر با تصفیه و جلای دل و این حاصل نمیاین دو حاصل نمی

 (41:15) خدا.

ها و زمین برای این بوده که انسان به معرفت الله دهد که خلقت آسمانآیات قرآن نشان می

دانایی اما برای اینکه به دانایی و آگاهی دست پیدا کند.  ؛20قرآن به تعبیر «َلتَِ عْلَمُوا» ؛برسد

های او پی مقدمه است. وقتی انسان معرفت پیدا کرد، کسی را شناخت و به جذابیّتخودش 

و هدف ی محبّت الهی است مهمعرفت مقدّ. پس است اش دل دادن و دل سپردن، ثمرهبرد

؛ امّا معرفت به عنوان است معرفتهدف  ،ی اوّلدر وهله غایی آفرینش، محبّت است.

ی همه (خدا عنایت کرد بحث محبّت را مفصلاً با هم گفتگو کردیم.). ای برای محبّت مقدمه

 ،نشناسیمها را تا زیبایی ها و جذابیتی معرفت است. ی محبّت و محبّت نتیجهکمالات میوه

  دهیم. سپاریم؛ دل نمی بندیم؛ دل نمی، دل نمیو پی نبریم نبینیم

آید؟ راه رسیدن به معرفت و محبّت این است که دست میبه گونهمعرفت و محبّت چحال، 

ی دل زنگار بسته و غبار روی آن نشسته است. گفت: ی دل از زنگارها پاک شود. آینهآینه

                                                 

 .12 ی آیه طلاق، ی سوره. 20
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ی خدانما غبار گرفته و روی آن زنگار آینهاین . «ی شاهی است غباری داردنهیدل که آی»

رفتارهای ناشایست، عادات زشت، خلقیات ناستوده، روحیات ت؛ زنگار نشسته اس

آینه این زنگارها پاک شود، حقیقت در این های پلید و عقاید باطل. اگر ناشایست، اندیشه

بنابراین، سپارد. شود. شناخته که شد، انسان به آن دل میکند و شناخته میتجلّی می

شود دل را تصفیه و تصفیه و جلای دل. چه طور میبا شود مگر حاصل نمیمعرفت و محبّت 

-ی دل میینهبا یاد و ذکر خدا. چیزی که زنگار را از آاین حاصل نمی شود مگر منجلی کرد؟ 

این پاک و بیشتر چه انسان بیشتر به یاد خدا باشد، این غبارها یاد خداست. هر ،زداید

ی جمال الهی دد و جلوهگرمنجلی میآینه این بدین ترتیب،  .شودبیشتر زدوده میزنگارها 

و  شودجمال، محبّت الهی حاصل میآن شود. با تجلّی و شناخته شدن پذیرا می را در خود

ذکر چه ارزش بلند که  فهمیدیم با این توضیحات،کند. محبوب واصل میانسان را به  ،محبّت

 تواند در پی بیاورد. آثار عظیمی میچه و 

 کند.ست؛ پس هر چه معرفت بیشتر شود، فرد کمتر ذکر میا اکرخدا فوق علم و ذکر ذ 

(45:11) 

را  یزیمتناسب با فهم و شناخت ماست. ما چ م،کنی یکه ما م ی. چون ذکرکند یادب م یعنی

خدا  ،«اكَْبَ رَََُاللَُ»متعال از فهم ما بزرگتر است.  ی. خدامیکه شناخته باش میکن ادی میتوان یم

 طیخدا مح شود؛ ی. خدا محاط نمدیمعرفت عبد درآ ی¬آن است که در محدوده ازبزرگتر 

کند. پس مخلوق به معرفت خدا راه ندارد.  دایتواند بر خدا احاطه پ یاست. فهم عبد نم

ََحَقََََوََماَعَرَفْناكََََعِبادَتِكََََحَقََََماَعَبَدْناكََ» یاست که عرضه داشت: اله اکرم غمبریبه پ منسوب

آنگونه که  م؛آوری جا تو را به یبندگ میتو بود، ما نتوانست یآنگونه که سزاوار بندگ  27«مَعْرفَِتِكََ

                                                 

 .25 ص الزّهد، اهوازی،کوفی و 156 ص ،8 ج العقول،مرآه و 23 ص ،68 ج بحار، مجلسی، .22
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خدا فوق  ن،ی. بنابرامیکن دایبه شناخت تو راه پ میسزاوار شناخت و معرفت تو بود، نتوانست

خودمان را  ی و معرفت ذاکر است، و چون ما فقط معروف و شناخته ییشناخت، علم، دانا

فوق معرفت ذاکر است، فوقِ ذکر ذاکر هم  نکهیپس خدا علاوه بر ا م،یکن ادی متوانی یم

 شتریببرد، ب یپ شتریب قتیحق نیشد، هرچه شخص به ا جادیفهم ا نیا نکهیهست. بعد از ا

 نیبه ا م،یببر یپ شتری. هرچه ما به عجز خودمان نسبت به معرفت خدا بکند یادب م

ما  یبرا شتریمعناست که دارد عظمت خدا ب نیبه ا م؛شناسی یم شتریمعناست که خدا را ب

 میکه خدا بزرگتر از آن است که ما بتوان مفهمی یم شتریب میدار یعنی شود؛ یشناخته م

عجز از معرفت، خودش معرفت است؛  ن،ی. بنابرامیاوست، او را بشناس ی ستهشای که چنان

ادّعا  نیکه من خدا را شناختم، هم زند یمنم م که یخود اظهار عجز، معرفت است. کس

با خدا آشنا  شتریبفهمد، ب شتریچه. هر چه ب یعنیخدا  داند یکه نم دهد یکردنش نشان م

که شناخته  یزیکه چ برد یم یپ شتریب قتیحق نیببرد، به ا یپ یبه عظمت اله شتریشود و ب

َمِنَََْاللَُ»: دگوی یو م ستیاست، خدا ن َیَصِفُونََََاللَََِسُبْحانََ»؛ 28«َیوُصَفََََاَنَََْاكَْبَ رُ خدا منزه   29«َعَمّا

شود، فرد کمتر ذکر  شتریاست. )پس خدا فوق علم و ذکر ذاکر است؛ پس هرچه معرفت ب

 یکه عبد ذاکر در حق فان ابدی یادامه م ییروند تا جا نی. اکند یادب م یعنی( د؛گوی یم

خودش خودش را  قت،یحقآن  الواقع یف نماند، یاز او بر جا یاثر که ییو جا شود یم

نماند، عارف، خودِ خداست، خودِ خدا عارف به خودش است.  یبر جا یچون عارف شناسد؛ یم

 «ثنَاء َعَلَيْكََََلَْاُحْصِی». یکه خودت خودت را ستود هستی آنگونه تو «نَ فْسِكََََعَلىَ ََكَماَاثَْ نَ يْتَََََانَْتََ»

ثنَاء َََلَْاُحْصِی»کمالات تو را بشمارد.  تواند یو نم رسد ینم ،یآنچه تو هست یبه پا  ییثنا چیه

                                                 

 .366 ص ،81 ج بحار، مجلسی، و 131 ص ،2 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حرّ و 112 ص ،1 ج کافی، کلینی، .28

 .31 یآیه مؤمنون، یسوره .23
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ادب کند،  شتری. هر چه بکند یادب م د،یرس نجایبه ا وقتی. 30«َنَ فْسِكََََعَلىَ ََكَماَاثَْ نَ يْتَََََانَْتََََعَلَيْكََ

 گریو د شود یم یفان نکهیتا ا شود یکوچک م شود، یکوچک م شود؛ یکوچک م شتریب

و خودِ خدا  ندنشی یعبد م یاز او نماند، خود خدا جا یزیچ ی. وقتماند ینم یاز او باق یزیچ

خودش را آنگونه که حقّ شناخت خداست،  تواند ی. فقط خداست که مشود یعارفِ خودش م

. لذا فرمود: شود یشد، معرفت الله حاصل م یعبد در حضرت حق فان یبشناسد؛ لذا وقت

َیَصِفُونََََسُبْحانََ» َعَمّا َالْمُخْلَصينََ الِل َالِل َعِبادَ  فیخدا جز از آنچه عباد مخلَص خدا توص 31«اِلَّْ

است که عملش خالصانه  ی. مخلِص کسکند یمنزّه است. مخلَص با مخلِص فرق م کنند، یم

خالص  یعنی. امّا مخلَص کند می عمل خدا خاطر طمع، خالصانه و فقط به یغرض، ب یاست؛ ب

در وجودش  یزیاز خدا چ ریغ است؛خالص شده  رخدایکه وجودش از غ یکس یعنیشده؛ 

که  یکس یعنی مخلَص چون. است طور کند، خدا همان فی. مخلَص اگر خدا را توصستین

ََكَماَاثَْ نَ يْتَََََانَْتََ» کند؛ یاز خودش نمانده است؛ پس خود خداست که خودش را وصف م یزیچ

عبد  نیظاهراً ذکر در ا مینبی یعالم کثرت، م ی و در جنبه یخلق ی جنبه در لذا ؛«نَ فْسِكََََعَلىَ 

هُوََََلَْاِلهََََانََّهَََُشَهِدََاللَُ»خود خدا ذاکر خودش است.  گریمتوقف شد. آنجا د  . 32«اِلََّْ
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